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بچه ها دنيا را به من دادند!
گفت وگو با آموزگار منتخب كشوري سال 1399

در اختيــار بچه ها قرار می گرفت. ســعی 
می کردم همچــون کلاس واقعی به آهنگ 
صدايم توجه کنم تا درس و فضا يکنواخت 

و خسته کننده نباشد.
از مشــارکت بچه ها در تدريس درس های 
ســاده تر مثل اجتماعی و هديه ي آسمانی 
را  درس ها  بچه هــا  می کــردم.  اســتفاده 
به صورت ســخنرانی )کنفرانس( و در قالب 
فيلم کوتاه و عکس آمــاده می کردند و در 

کلاس ارائه می دادند.

 با تدريس مجازي مشكلي نداشتيد؟
بــرای مديريت بهتر در فضــای مجازی، از 
ســرگروه های درســی يا همان معلم يارها 
کمک می گرفتــم. حتی گاهي امتحان های 
شــفاهی مثل روخوانی را به عهده ي آن ها 
می گذاشــتم و خــودم نظــارت و داوری 
می کردم و گاهي در صفحه ي شخصی شان 
را گوشزد  اشتباه هايشــان  و  نقطه ضعف ها 
مي کــردم. اين رويــه، علاوه بــر افزايش 
عزت نفــس دانش آموزان، بر ســازگاری و 

احترام بين آن ها هم مي افزود.
هــر روز صبح کلاس با ذکرهــای معنوی 
آن روز و کليپ های متنوع شــاد و پرانرژیِ 
صبح به خير شــروع می شد. بعد از آن نوبت 
ورزش صبحگاهی بود که هر از گاهی هم با 
حرکت های طنز ورزشی همراه بود. گاهی 
از فيلم نرمشي اســتفاده مي كرديم كه در 

کانال های شاد بود.
از همه مهم تر گاهی ورزش و نرمش توسط 
بچه ها اجرا می شــد که با لباس ورزشــی 
از خودشــان فيلــم می گرفتند و ارســال 

می كردند. 

 زنگ تفريح مجازي هم داشتيد؟
 بعــد از تدريس بخش هايــی از محتوای 
درســي آن زنگ و انجام تکليف کلاســی، 
برای رفع خســتگی، زنگ تفريحی در نظر 
گرفته می شد. اکثر زنگ تفريح ها با پخش 

انيميشن )کارتون( يا طنز همراه بود.
بــرای درس املا هفته ای يــک بار عکس 
پروفايل کلاس را عوض می کردم و کلماتی 
را که ارزش املايی داشــتند، در آنجا قرار 
می دادم تــا بچه ها با ديدن آن ها كلمات را  

بهتر ياد بگيرند.

 و با تكليف  شب چه مي كرديد؟
در آخر کلاس، تکليف ها را ارائه مي كرديم 

زهرهپیرهادي

از تلاش  معلمان هرچه گفته شــود، حق 
مطلب ادا نشده است. از نکته های جالب 
در کار آن ها اين است که آموزگارانِ يك 
پايه، همگی، كتــاب واحدی را تدريس 
مي كنند و از برنامه ي درســي مصوب در 
اســناد بالادســتي پيروي می كنند، اما 
كار هيچ يك شــبيه به هم نيست و هر 
كدام برتري ها، شــكل هاي خاص و البته 

نتيجه ی مخصوصی دارند.
 در اين فرصت با آموزگاري از اســتان 

البرز گفت وگو كرده ايم. 
افسانه رضايی کارشناس آموزش ابتدايی 
و آموزگار »مدرسه ی شاهد فاطمه عرب« 
واقع در ناحيه ی دو کرج اســت که در 
منتخب  آموزگار  به عنوان   1399 ســال 
تدريس کشــوری و مدرس برنامه ي شاد 
در درس اجتماعی چهارم معرفی شــده 

است.
 شما را به خواندن تجربه ها و خاطره های 
چندان  نه  كه  مي كنيم  دعوت  آموزگاري 

كهنه كار است و نه چندان تازه كار.

 در زمان شــيوع بيمــاری کرونا، 
تدريس مجــازی و جريان ياددهی و 

يادگيری را چگونه پيش برديد؟
با شــروع تدريس غيرحضــوری، با موانعی 
مواجه شــدم که تجربه ای نسبت به آن ها 
نداشــتم. از اين رو، اولين چيــزی که به 
ذهنم خطــور کرد، خودآمــوزی و ارتقاي 
سطح دانشــم بود. با عضويت در گروه اوليا 
و مشــارکت و هم فکــری و هم ياری آن ها 
تدريس در فضای مجــازی را آغاز کردم و 

سال اول را پشت سر گذاشتم.
با آغاز سال تحصيلی جديد در مهر 1399 
و تجربه ای که در سال گذشته کسب کرده 
بودم، آمادگی و اطلاعاتم نســبت به ضعف 
و قوت يادگيری در فضای مجازی بيشــتر 
شــده بود و همين در ارتباط برقرارکردن با 
دانش آموزانی که هيچ پيش زمينه ی ذهنی 
نسبت به آن ها نداشتم، کمک شايانی كرد.

  يعني در سال تحصيلي جديد كار را 
بهتر شروع كرديد؟

بله. در پانزدهم شهريور، در گام نخست، 
بعــد از معرفــی خــودم، از دانش آموزان 
خواستم خودشان را در قالب فيلمی کوتاه 
معرفی کنند و علاقه ها و مهارت های خود 
را بيان کننــد. اين فعاليت دانش آموزمحور 
در شــناخت تفاوت های فردی و آشــنايی 
با روحيه ی حســاس آن ها بــه من كمك 

فراواني كرد. 
در گام دوم دانش آمــوزان را به گروه های 
پنج نفره تقســيم کردم و به تناسب گروه ها، 
پنج گروه تکليف نيز ساختم. برای هر گروه 
»معلم يــار« يا همان »هم يارمعلم« انتخاب 

کردم تا مشارکت بچه ها پررنگ تر شود.

 محتواهاي درسي را چطور تدريس 
مي كرديد؟

در تدريــس درس رياضــی، بــا تهيــه ی  
تخته سياه و لوازم موردنياز تدريس، فضايی 
را همچــون کلاس واقعــی ايجــاد کردم. 
از تدريــس فيلم برداری می شــد و فيلم ها 

خانمرضایياز
دانشاموزانشميگوید.

عكاس: اعظم لاريجاني
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مــاه رمضان، در شــروع کلاس 
مجازي، حتماً برايشــان سوره ای 
کوتاه مي فرستادم که خود بچه ها 
 آن را خوانــده بودنــد. در پايان 
تلاوت  را  آيت الکرسی  هم  کلاس 

می کرديم.
در مناســبت های گوناگون زنگ 
شادانه داشــتيم که با هماهنگی 
مدرســه و انجمن اوليا و مربيان، 
ساعتی شاد و خوش را در دوران 
کرونا برای بچه ها ايجاد می کردم؛ 
مثل روز دانش آموز، شب يلدا، روز 

مادر و روز پدر.
به يادماندنی  و  شــاد  برنامه ها ي 
برايشــان تدارک می ديدم؛ مثلًا 
روز مادر با عکسِ بوسيدن دست 
مادرانشــان، فيلمي برای 
همه ی مــادران کلاس 
ســاختيم. روز پدر 
نيز با تكرار همين 
كلاس  ، مــه نا بر

شادي ساختيم.

که بسيار متنوع بودند؛ مثلًا صوت پرسش 
از ضرب ۷ و ۸ و ۹ يا صوت پرسش وپاســخ 
درس علوم يا گفتن امــلا به بزرگ ترها، و 

پيداکردن کلمات سخت.
بعد از ارائه ي تکليفِ هر روز، عکس نوشته ای 
که پيامی اخلاقی در بر داشــت، به اســم 

سخن آخر ارسال می شد.
با برچســب )اســتيکر(  تمام زنگ هــا را 
مخصــوص يا عکس مخصــوص در کلاس 
اعــلام می کردم. حتی بچه ها خودشــان با 

عکس های من برچسب مي ساختند.
شــب يلدا بچه ها با هنرهايی که بلد بودند، 

برای کلاس فيلم تهيه مي کردند.
تمــام تلاشــم را می کردم تا بچه ها شــاد 
باشــند، گاهي عصرها معما و ســؤال های 
هوش و آخر شــب قصه ی شــب برايشان 
مي فرســتادم تا به رفع استرس و ناراحتی 

خانواده ها و بچه ها کمکی کرده باشم.

 با اين وصف تابســتان را به خوبي 
استراحت كرديد؟

نخيــر. حتی در تابســتان هــم آموزش را 
تعطيل نکردم. هفته ای يک روز در ساعتی 
رياضی خود  اشــکال های  بچه ها  مشخص 
را می فرســتادند کــه با عکــس و صوت 

پاسخگوی آن ها بودم.

 دليل موفقيتتان در تدريس و ارتباط 
با دانش آموزان را در چه مي دانيد؟

آنچــه باعث شــده اســت از کارم رضايت 
قلبی داشــته باشــم، درک متقابل من از 
اوليايشان بوده است. سعی  دانش آموزان و 
کــردم با شــعر، کار گروهــی و زنگ های 

شادانه شادی را تقديمشان کنم. 
من اکثر وقت ها ســعی کردم از بچه ها ياد 
بگيــرم؛ از اخلاق خوب و برنامه های خوبی 
که اســتفاده می کردند. از همــه مهم تر، 

هيچ وقت از بالا به آن ها نگاه نمی کردم.

 پايه ي چهارم نسبت به پايه های 
ديگر چه ويژگی هايي دارد؟

پايه ي چهارم بسيار حساس است، 
هــم از نظر درســی و هم از نظر 

اين  در  دانش آمــوزان  عاطفی. 

ســن تا حدی بــه بلوغ فکری می رســند. 
روحيه ي حساس و زودرنجی دارند که بايد 
خيلی حواســمان به آن ها باشــد تا لطمه 

نخورند. بايد به آن ها اعتماد کرد.

 اگر كمي عقب تر برگرديد و بار ديگر 
فرصت انتخاب شغل داشته باشيد، آيا 

معلمی را انتخاب می کنيد؟ چرا؟
 رشته ي تحصيلي من تجربی بود و دوست 
داشتم ماما بشوم، ولی وقتی در دانشگاه و 
رشــته ي ابتدايي قبول شدم، متوجه شدم 

چقدر اين رشته را دوست دارم.
اگر عقب برگردم، دوباره معلمی را انتخاب 
می کنم، چون عاشق بچه ها هستم. بچه ها 
دل پاک و مهربانــی دارند، لذت می برم به 
آن ها خدمت کنم و راهشان را هموار کنم. 

معلمی شغل نيست، هنر است.


